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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural        ھنگیفر ــ بیاد

  
  استاد اکبر سنا

  ٢٠٢١ می ٠٢

  
 استاد اکبر سنا

  
 به  اينک.گان ابولمعانی بيدل خواھش کرده است که مخمس توفان ناز را پخش کنماحمد يار يکی از شيفت

 .يش لبيک گفته شدتقاضا

 ازـان نـوفـــت
 اوای نازـود مـرش بـره گيـف گـم زلـر خـھ        چشم او شور جنون بخشد به مستی ھای ناز

 ار استغنای نازـومــد تــی کنـگسش وا مرــن       ودای ناز ــه از ســوانــد ديــی را کنـا جھانـت

 شد بالای نازـی کـد مــژگان او قــيعنی از م

***  

  شور بر پا کردنيستدصبا خرامی قامتش           م را کردنيستـه کار دلـچشم او با يک نگ

 ن تماشا کردنيستـد دامـی کشـارم مـغباز          ردنيستـالا کـرز ادای او دو بــاز را طـن

 ازی ھای نازـی نيـاز و بـزی ھای نيـعاج

***  

 ن ناز محضـرو از غضب چيـر ابـدازد بـور بين     حض مزنا ينـای رنگـم ھـب دارد تبســـه لـر بـگ

 روی مشکين ناز محضـن ناز ابـچشم مستش عي     است و تمکين ناز محض نازۀجلوه اش سر چشم

 الای نازـر بـــاز بـارب نـست يـوفانيــه تــن چـاي

***  

 ز شوق وصالت داغدارعالمی چون لاله ا        ينه دارئه آـای بھار عارضت را مھر و م

 ظارـــن انتــه دارد در کميــــينئی آــالمـع        زن از مھر رخسارت کنارـابر گيسو را ب

 تا کجا بی پرده گردد حسن بی پروای ناز
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***  

 ن می پروردـ مشک ختــۀچين زلفش ناف         ن می پروردـارض او ياسمــار عــبھوـن

 ن می پروردـن چمـجيب و دامان خيال م        پروردن می ــ او ذوق مــۀای سينـتا صف

 بسکه چيدم از بھار جلوه اش گل ھای ناز

***  

 دــبرتر از مردم مقامی چون ھلالم داده ان       دــم داده انـالـی کمــت از سعــگاه ھمـدست

 دــ داده انمـيسحده واری بار در بزم وصال       دــم داده انــلالـاه و جـداری که کم جــتا نپ

 ھان بناز ای سر که خواھی خاک شد در پای ناز

***  

 در نھاد ذره تا خورشيد غوغای دل است         ھرکرا بينی سنا سرگرم سودای دل است

 بيدل امشب ياد شمع محفل آرای دل است         ای دل استـار تمنــرفتـون گــی چــعالم

 ی ھای نازـرمـ دارد به گ ایهلشعم ــدود آھ

 مجله ژوندون

  


